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  مسئوليت انتظامي وكلا و اصول رسيدگي به آن

  سيدمجتبي واعظي

  15/05/1401تاريخ پذيرش:     08/04/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده
نظارت انتظامي بر كاركرد وكلا، همانند ساير صنوف، به اعضاي خود كانون وكلا واگذار گرديده 

كننده حقوق شهروندان  شود. نظارت مذكور تضمين يمي محسوب ميكه به نوعي، تحقق خودتنظ
در مقام   هاي وكلا (موكلان) و مصالح عام دولتي و اجتماعي و از سوي ديگر كارآمدي كانون

عنوان يك نهاد مدني و در مقام تحقق نظارت  ويژه به دفاع از حقوق اعضاي خود و به
اسي در اين نوشتار آن است كه سازوكار موجود حال، پرسش اس دموكراتيك بر دولت است. بااين

اعتماد و در مقابل، داراي چه  مسئوليت و تخلفات انتظامي وكلا تا چه حد قابل ةقانوني در حوز
شود قانونمندي  هاي احتمالي است. با محور قراردادن اصول دادرسي منصفانه، ملاحظه مي آسيب

هاي انتظامي تا حدود زيادي در  محكمه، قانونمندي آيين دادرسي، قانونمندي تخلفات و مجازات
اي  نامه ستقلال كانون وكلا و مقررات بعدي مورد توجه قرار گرفته، اما مبناي آيينلايحة قانوني ا

  هايي را در پي داشته است. ها تاكنون چالش جرايم و مجازات

  كليدواژگان:
  اي، قانون وكالت. تخلفات انتظامي، مسئوليت انتظامي، كانون وكلا، نظام حرفه

                                                            
 دانشيار، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه شيراز  

mojtaba_vaezi@yahoo.com  
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  مقدمه 
مهارت  يكه دارانيا ضمن ،از شهروندان كيباعث شده است هر يكار در نظام اجتماع ميتقس

باشند.  ازمنديوابسته و ن نيريسا هاي ييو توانا تيحال به فعال نيدرع ،هستند يو تخصص مشخص
و البته  ميمختلف مطمئن باش هاي كار شاغلان حرفه يِلازم است از درست ييفضا نيدر چن

  خود از جامعه و دولت دارند. يشغل هاي درخصوص حداقل يانتظارات در مقابل، زين مذكورشاغلان 
حقوق و منافع  ةدر حوز ،در نگاه اول دهند، يمختلف به جامعه ارائه م هاي كه حرفه يخدمات
 ازين كي اش ياقلام شخص يةته ايخود  لياتوموب ريفرد به تعم كي ازي. نردگي يقرار م يخصوص
 ةفيوظ يدولت ةو ادار ردپذي يسامان م يخصوص ياست و در چارچوب روابط و قراردادها يخصوص
كاركرد شاغلان و تداوم و  ياما شهروندان حق دارند كه از درست .خصوص ندارد نيا در يميمستق

است كه مسئوليت تحقق آن  يانتظار يدر حالت كل نيحاصل كنند و ا نانيانضباط كار آنان اطم
 يده در مرحله سامان ،يامر خصوص كيكه  شود يملاحظه م نياست. بنابرا يت دولتمتوجه مقاما
  .گردد يم يامر عموم كي هب ليو نظارت تبد

 ،يبر مشاغل خصوص يو نظارت يمذكور باعث شده است سازوكار انتظام يدوگانگ ،حال نيباا
راهكار  ،گريد رياهل فن محقق گردد. به تعب خود آن به يعدم تمركز و با واگذار يدر قالب كل

 شيدر پ »اي نظام حرفه«عنوان  تحت ياست كه در مشاغل خصوص يراهكار ي،ميتنظ-خود
 انيتا پا تي) از زمان اخذ مجوز فعالي(شاغل خصوص يهر واحد صنف ،قالب نيا. در شود يگرفته م

خود سروكار دارد و تحت نظارت و بر اساس مقررات موضوعه  اي مربوط به با نظام حرفه ،تيفعال
مربوط به  ياز مقررات و ساختارها اي مجموعه ،اي نظام حرفه ،گريد ري. به تعبكند يم تيآن فعال

 يدگيو به حل اختلافات و رس ردمشاغل مذكور نظارت دا تيكه بر فعال تاس يمشاغل خصوص
 »كشور ينظام صنف«قانون  پردازد. يمربوطه م اي رفهلازم ح يوضع استانداردها زيبه آنها و ن

 1 حوزه است. به موجب ماده نيقانون مربوط به ا نتري مهم 1392 يو اصلاح 1382مصوب 
حدود و  ،اراتياخت ف،ياست كه امور مربوط به سازمان، وظا يقواعد و مقررات ،ي، نظام صنفقانون

  1كند. يم نييعقانون ت نيرا طبق ا يصنف يحقوق افراد و واحدها

                                                            
  .203، ص 1400، ميزان، )1حقوق اداري (واعظي، سيدمجتبي،  .1
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اند  هاي صنفي برشمرد كه عبارت توان چهار نقش اساسي را براي نظام بندي مي در مقام جمع
  :از
  نهاد همكار دولت در مقام تأمين مصالح عمومي؛ -1
  نهاد حامي حقوق صنفي اعضا؛ -2
  نهاد حامي حقوق قانوني مشتري؛ -3
توانند به عنوان يك تشكل داراي درجة  مياي  هاي حرفه علاوه بر سه مورد مذكور، نظام -4

توجه، نقش نهاد مدني در مقام تحقق حاكميت قانون و تضمين حقوق  انضباط سازماني قابل
  شهروندي را ايفا كنند.

  اي . نقش چندگانة نظام حرفه1

  . نظام صنفي به عنوان همكار دولت1.1
موضوع حقوق تك اعضاي صنف، از جنس امر خصوصي و  گفته شد كه كاركرد تك

كند، يك قرارداد خصوصي  خصوصي است. قراردادي كه يك وكيل با شخص خصوصي منعقد مي
تك اعضاي صنفي و مراقبت در  دهي امور مشترك و عام تك شود. لكن سازمان محسوب مي

اشتغال افراد شايسته به لحاظ اخلاقي و علمي و فني به شغل مربوطه و بالاخره جلوگيري از 
هاي مهم دولت است كه بخش  ح عمومي، از جمله كاركردهاي ذاتي و دغدغهتعرض به مصال

شود؛ از همين روي، كاركردهاي مهمي همچون صدور پروانه  عمدة آن به نظام صنفي واگذار مي
هاي صنفي و برخورد انتظامي با تخلفات اعضاي  اشتغال به فعاليت صنفي، نظارت بر فعاليت

دمات و ايجاد همگني در ارائة خدمات و الزام به رعايت دهي و تعيين نرخ خ صنف، سازمان
  گيرد. اي قرار مي استانداردهاي فني، بهداشتي و اجتماعي به طور عام در صلاحيت نظام حرفه

كانون « 1333مصوب  1»لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري« 1به موجب مادة 
خصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه اي است مستقل و داراي ش وكلاي دادگستري، مؤسسه

همين قانون، اعطاي پروانة وكالت به  6و به موجب بند (الف) ماده  2»شود استان تشكيل مي
                                                            

  شود. استفاده مي» لايحه استقلال«از اين پس براي استناد به قانون مذكور از عنوان اختصاري  .1
كانون » 6/4/1400نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب  آيين« 2به موجب ماده  .2

 يس اتحاديه سراسريئدار خدمت عمومي است. تعريف مذكور مورد اعتراض ر وكلا مؤسسه خصوصي عهده
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داوطلبان واجد شرايط قانوني در صلاحيت كانون وكلاست و به موجب ساير بندهاي مادة 
سيدگي به تخلفات آنها به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و ر موصوف، ادارة امور راجع

كيفيت اخذ پروانه «قانون  1بر عهدة كانون وكلا قرار گرفته است. همچنين به موجب مادة 
اند حداقل يك بار در  هاي وكلاي دادگستري مكلف ، كانون1376مصوب » وكالت دادگستري

بالاخره به سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون اقدام نمايند. 
الوكاله در صورتي كه به موجب قرارداد، قبلاً  ، تعيين ميزان حقاستقلال ةلايح 19موجب ماده 

اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير  بين طرفين تعيين نشده باشد، طبق تعرفه
توسط  1378نامة مربوطه در سال  موضوعي كه به موجب آيين ؛گردد دادگستري مشخص مي

  قضاييه به تصويب رسيده است.  هرئيس قو

  . نهاد صنفي، حامي حقوق اعضا2.1
سويه و صرفاً كنترلي نيست و با توجه به  كاركرد وجودي نهاد و نظام صنفي، يك كاركرد يك

اينكه متشكل از خود اعضا صنف است، طبيعي است كه انتظار يك رويكرد حمايتي را از آن 
دادن  توان گفت اولين دليل گردهمايي اعضا و تن كه مينسبت به اعضا داشته باشيم؛ به نحوي 

هاي ويژة قانوني از سوي نظام  ها اميد به برخورداري حمايت به برخي نظامات و محدوديت
هاي لازم براي تقويت و تثبيت موقعيت  رويه دهي حرفه و ايجاد وحدت مربوطه است. سامان

اقتصادي به  -يت و ساير نهادهاي اجتماعياقتصادي و اجتماعي اعضا، برقراري ارتباط با حاكم
گذاري نسب به جوانب  منظور معرفي منافع صنف و دفاع از حقوق اعضا حتي در سطح قانون

مختلف حرفه و حتي انحصار برخورد انتظامي با متخلفان صنفي در دست خود صنف به منظور 
اي حمايتي نهاد صنفي ترين كاركرده جلوگيري عملي از دخالت مراجع غيرصنفي، از جمله مهم

وششم قانون اساسي  اصل بيست 1تنظيمي است.-نسبت به اعضاي خود و تجلي عملي خود

                                                                                                                                            
از اين  ،قرار گرفته است 1400تيرماه  27هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) در نشست خبري يكشنبه  كانون

نامه تازه تصويب استقلال كانون وكلا  آيين كند (نك: جهت كه شبهه تجاري قلمداد شدن وكالت را ايجاد مي
https://scoda.org/(  

  .196، ص 1394 ،يانتشارات خرسند ،يميخودتنظ، عرفان، شمس .1
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هاي شهروندي  عنوان يكي از حق طور عام به از حق تشكيل صنفي به 1جمهوري اسلامي ايران،
هاي لازم به اعضا درخصوص كاركرد صنفي (بند ح  حمايت كرده است. همچنين ارائة آموزش

) از اين جمله است. 30قانون نظام صنفي كشور) و كمك به تمركز واحدها (بند ك ماده  30 ماده
، كانون وكلا موظف به فراهم آوردن وسايل پيشرفت استقلال لايحه 6مادة » هـ«به موجب بند 

  علمي و عملي وكلا شده است.
الوكاله در زمان  همچنين علاوه بر موارد مذكور، بديهي است كه در مقام پيشنهاد تعرفه حق

نامه تعرفة وكالت، نمايندگان كانون وكلا در مقام حامي وكلا تلاش منصفانه خود را  تصويب آيين
از جمله » صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري«اعمال خواهند نمود. به علاوه، تشكيل 

هاي  وارد، تلاششود، بر اين م ترين خدمات حمايتي كانون وكلا نسبت به اعضا محسوب مي مهم
ورزشي را براي اعضا  -هاي فرهنگي ديگر مانند تشكيل صندوق تعاوني مسكن و برگزاري برنامه

  نيز بايد افزود. 

  . نهاد صنفي، حامي حقوق مشتري3.1
محور اصلي تكاليف صنفي، تأمين رضايت و حراست از حقوق مشتري است. مشتري به 

ورد تقاضايش و موارد مهمي چون قيمت خدمت عنوان فرد ناآشناي به جزئيات فني خدمت م
مربوطه، همواره در معرض سوءاستفادة احتمالي عضو صنفي است. الزاماتي كه درخصوص 

) و رعايت مقررات بهداشتي، 15) و اعلام روشن قيمت (ماده 13برخورداري از تخصص (ماده 
) در قانون نظام 17ماده  2) و نيز رعايت صداقت در تبليغات (تبصره 17انتظامي و ايمني (ماده 

بيني شده است، اساساً ناظر بر حراست از حقوق مشتري و داراي جنبة  صنفي كشور پيش
طور مستقل يا در  هاي صنفي به پيشگيرانه و تأميني است. علاوه بر اين، نقشي كه براي اتحاديه

ايي به موجب كنار مراجع دولتي نسبت به تخلفات متنوع اعضاي صنفي به صورت تعقيبي و جز
تحليل  بيني شده در همين راستا قابل ها) پيش فصل هشتم قانون نظام صنفي (تخلفات و جريمه

است. البته لازم به ذكر است، وكيل دادگستري را با توجه به اهميت وظايف و كيفيت اعتمادي 

                                                            
هاي ديني  هاي اسلامي يا اقليت هاي سياسي و صنفي و انجمن ها، انجمن احزاب، جمعيت :اصل بيست و ششم .1

آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري شناخته شده 
  توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. كس را نمي اسلامي را نقض نكنند. هيچ
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ة مهم در توان كاسب يا تاجر تلقي نمود. اين نكت كه موكل بايد به وكيل خود داشته باشد، نمي
   1برخي كشورها مانند آلمان به صراحت مورد توجه قرار گرفته است.

، رسيدگي به تخلفات وكلا را از زمرة استقلال لايحه 6درخصوص وكلاي دادگستري، ماده 
هاي انتظامي به  حال، تعيين فهرست تخلفات و مجازات وظايف كانون وكلا برشمرده است. بااين

و اصلاحات بعدي  2»1334استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب نامه لايحة قانوني  آيين«
، به تخلفات وكيل نامه آيين 82تا  78آن واگذار گرديده و ذكري از آنها در قانون نيست. مواد 

توجهي از عناوين آن، ناظر بر حقوق موكل است و در جاي خود  كه بخش قابل 3پرداخته است
ترين عناوين تخلفات، عبارت است از عدم انجام معاضدت  ها پرداخته خواهد شد. مهم بدان

قضايي، توسل به وسايل فريبنده براي جذب مشتري، اخذ مبلغ مازاد بر قرارداد يا تعرفة قانوني، 
  اع موكل، افشاي اسرار موكل... .تضييع فرصت قانوني دف

  . نظام صنفي به عنوان نهاد مدني4.1
هاي  نهادهاي مدني شامل هرگونه تشكل غيردولتي است كه با محوريت يك يا چندي از حق

نمايد و در عمل باعث تقويت نقش و  مدني و شهروندي و ترويج و تقويت آنها فعاليت مي
شوند. نهادهاي  هاي فشار مي ي احتمالي حاكميت يا گروهها هاي جامعه در برابر سوءاستفاده كنش

شدن و انفعال جامعه در برابر دولت  اي نظر از كاركرد تخصصي خود، مانع از توده مدني صرف
روي، حق  بخشند. ازهمين هستند و به آحاد جامعه درخصوص حقوق شهروندي خود، تشخص مي

                                                            
  .250، ص 1385، انتشارات سمت، حقوق تطبيقي. شيروي، عبدالحسين، 1
  نامه بسنده خواهد شد. س براي رعايت اختصار، به عنوان آييناز اين پ .2
به عنوان سند جايگزين » 6/4/1400نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب  آيين. «3

و ناسخ آن توسط رئيس قوه قضائيه تصويب و اعلام گرديده است، ولي تشريفات و  1334نامه مصوب سال  آيين
هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) در نشست  نامه جديد مورد اعتراض رئيس اتحاديه سراسري كانون آيين محتواي

ها مبني بر عدم اجراي آن و ادامه استناد به  قرار گرفته و صراحتاً تصميم كانون 1400تيرماه  27خبري يكشنبه 
ترين موارد  علام گرديده است. يكي از مهمنامه قابل قبول و قانوني، ا نامه قبلي، تا زمان تصويب يك آيين آيين

 نامه ناظر بر انتخابات كانون و طرز رسيدگي لايحه استقلال، آيين 22اعتراض اتحاديه آن است كه به موجب ماده 
به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها... بايد توسط كانون وكلا تنظيم و جهت تصويب، تقديم وزير دادگستري 

نامه اخير، موضوع پيشنهاد و تنظيم كانون وكلا نبوده است. با عنايت به مطالب  هايي از آيين بخشگردد، حال آنكه 
نامه اعتراضي با عنوان  اكتفا شده و برخي موارد مهم از آيين 1334نامه  مذكور، در متن اين مقاله به ذكر مواد آيين

  گردد.    در زيرنويس ذكر مي» نامه اعتراضي آيين«اختصاري 
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اي  ساسي مدرن و اسناد حقوق بشري منطقهبر تشكل، از جمله حقوق مهم مورد حمايت قوانين ا
  1المللي است. و بين

هاي  اند و نظام اي برخوردار شده نهاد در همين راستا از اهميت ويژه هاي مردم امروزه سازمان
آورند. در حقوق ايران نيز،  هاي قانوني آنها را روز به روز بيشتر فراهم مي حاكميتي، زمينة فعاليت

  2اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري است. 66ها، ماده  به اين نوع سازمانترين توجه مقنن  مهم
ويژه با توجه به تخصص و محور فعاليتشان كه حول محور قانون و حقوق  هاي وكلا به كانون

ترين نهادهاي مدني در تحقق حاكميت  توانند به عنوان يكي از مهم گيرد، مي افراد شكل مي
هاي حاكميتي،  ني شهروندان و نظارت عمومي بر كاركرد دستگاهقانون، انعكاس مطالبات قانو

اي ايفا نمايند. در اين خصوص هرچند مقررة صريحي در نظام حقوقي ايران به چشم  نقش ويژه
كند. بند هشتم اصل  خورد، عمومات قانوني موجود نيز براي تحقق چنين رسالتي كفايت مي نمي

 ، ياقتصاد ، ياسيس  سرنوشت  نييدر تع  مردم  ةعام  مشاركتسوم قانون اساسي كه ناظر بر 
اي  معروف و نهي از منكر را وظيفه است و نيز اصل هشتم كه امر به شيخو  يفرهنگ و  ياجتماع

چنين كاركردي را فراهم سازد. همچنين حمايت ويژه  ةتواند زمين همگاني اعلام نموده است، مي
تواند نشانه و تضمين درخور  اند، مي وكلا به عمل آوردهكه قوانين خاص، از جايگاه وكيل و كانون 

كه رئيس كانون وكلاي مركز را در رديف  نامه آيين 22توجهي در اين خصوص باشد: ماده 
ماده  3ها را در رديف دادستان استان تلقي نموده و نيز تبصره  دادستان كل، و رؤساي كانون

انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي  خصوصمجمع تشخيص مصلحت نظام، درمصوبه «واحده 
كه وكيل را در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شغل قضا برخوردار دانسته » 11/7/1370مصوب 
  3تواند به اين تحليل كمك كند. است مي

                                                            
هركس حق اجتماع آزادانه با ديگران از جمله حق تشكيل «سياسي:  و مدني حقوق المللي بين ميثاق 22ماده . 1

 اقتصادي، ميثاق 8صدر ماده ...»  .) و الحاق به آن براي حمايت از منافع خود را دارد هاي صنفي سنديكا (اتحاديه
  فرهنگي نيز حاوي مضمون مشابه است. و اجتماعي

 فرايند در نهاد - مردم هاي سازمان ، حضورمحمدحسين ،آبادي قوام بيشتر نك: رمضاني . براي تفصيل2
  .1396، 99دادگستري، شماره  حقوقي ، مجلهكيفري دادرسي آيين قانون پرتو در كيفري

 كليه. است برخوردار قضا شغل تأمينات و احترامات از دفاع مقام در وكيل«اعتراضي،  نامه آيين 6به موجب ماده  .3
 بر آنان، كرامت حفظ ضمن اند موظف دادگستري وكلاي با برخورد در ضابطان، و اداري كاركنان قضايي، مقامات
 نيز 7همچنين به موجب ماده ». كنند رفتار شهروندي حقوق و قانوني شرعي، اخلاقي، موازين و اصول مبناي
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  . ماهيت تخلف انتظامي وكلا و آثار آن2
رد صنفي هاي كارك ترين تضمين بيني مسئوليت انتظامي وكيل در واقعي يكي از مهم پيش

شده، يعني حراست از مصالح عمومي و اهداف دولت،  وكلا به منظور تحقق سه محور گفته
حمايت از حقوق مشتريان و شهروندان و بالاخره حراست از شأن و حسن كاركرد وكلا است. 
براي شناخت بهتر ماهيت تضمين مذكور و كيفيت اثرگذاري آن، به تعريف تخلف انتظامي وكلا 

  پردازيم. ن با مسئوليت كيفري (جرم) و مسئوليت مدني ميو مقايسه آ

  . مفهوم تخلف انتظامي1.2
و  1تخلف انتظامي همانند هر نوع خطاي ديگر، اصولاً همراه با نوعي تقصير يا تعدي و تفريط

گرداند،  به تعبير ديگر نقض يك الزام است. اما آنچه تخلف انتظامي را اساساً از جرم منفك مي
امات نقض شده است. در جرم، حقوق و مصالح بنيادين اشخاص خصوصي يا عمومي ماهيت الز

گيرند و  صراحت مورد حمايت قوانين جزايي قرار گرفته است، مورد تعدي و نقض قرار مي كه به
بنابراين، ارتكاب آن در بردارندة مسئوليت كيفري است. اما تخلف انتظامي، در تقابل با الزامات 

توان آن را ناقض يك  ممكن است قرار گيرد، هرچند كه در يك كلام مي متعدد و متفاوتي
اي متخلف  اي تعريف نمود كه مجازات آن، محروميت از يك يا چند حقوق حرفه تكليف حرفه

  است. 

  . تخلف انتظامي و جرم2.2
هاي اصلي تخلف انتظامي و جرم حول چهار محور فاعل يا متخلف، قاعده يا الزام  تفاوت

به  2شود. كننده و آيين دادرسي آن بررسي مي شده، مجازات و بالاخره مرجع صالح رسيدگينقض 
تصور است،  لحاظ فاعل يا مرتكب، ارتكاب جرم توسط عموم اشخاص حقيقي و حقوقي قابل

هرچند كه ارتكاب برخي جرايم اختصاص به اقشار و مشاغل خاص دارد؛ مانند ارتشا يا اختلاس 

                                                                                                                                            
»اي و آزادانه از موكل خود دفاع كند و هيچ  حرفهصورت  وكيل در مقام دفاع، استقلال دارد و بايد بتواند به

  ».تواند اين استقلال را نقض نمايد مرجعي نمي
گونه تعريف شده :  تعدي اين 951و در ماده » تقصير اعم است از تعدي و تفريط«قانون مدني:  953طبق ماده  .1
تعريف تفريط نيز قانون مدني در ماده در ». تعدي تجاوز نمودن از اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري«

  ».تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال لازم است«دارد:  مقرر مي 952
  .258-257، صص 1389، ميزان، 1، جلد حقوق اداريامامي، محمد و كوروش استوار سنگري،  .2
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طور عام و در بخش غالب عناوين  عمومي اختصاص دارد، اما عنوان جرم به كه به كاركنان بخش
تصور است؛ حال آنكه تخلف انتظامي، صرفاً درمورد  مجرمانه، درخصوص عموم اشخاص، قابل

شاغلين به يك يا چند حرفه خاص قابليت انتساب دارد، مانند تخلف انتظامي وكلا كه صرفاً 
  كند. درمورد وكلاي دادگستري صدق مي
گونه كه گفته شد، صرفاً درخصوص اعمالي  شده، جرم همان به لحاظ قاعده يا الزام نقض

بودن جرم، به موجب قوانين كيفري، قبل از ارتكاب عمل،  كند كه به تبع اصل قانوني صدق مي
بيني و به عنوان عمل مجرمانه قابل مجازات، تعريف شده باشد. ملاحظه مقررات محدود  پيش

وكالت بيانگر آن است كه علاوه بر مقررات عمومي كشور و قوانين ناظر بر حرفة مربوط به 
وكالت، نقض برخي هنجارهاي اخلاقي عام يا مربوط به حرفه و زيرپاگذاشتن شئون اخلاقي و 

تواند منجر  اي، همگي مي اجتماعي وكالت و بالاخره نقض انتظارات انضباطي و تكاليف عام حرفه
امي وكيل دادگستري شود؛ به بيان ديگر، اصل قانوني بودن جرم يا تخلف، به تحقق تخلف انتظ

  در حوزة مذكور حاكم نيست.
گونه كه گفته شد،  به لحاظ مجازات ناظر بر تخلف و جرم نيز تفاوت اساسي وجود دارد، همان

و  اي وكيل است كه شديدترين آن، لغو پروانة وكالت هاي انتظامي، ناظر بر حقوق حرفه مجازات
كه مجازات به معناي عام و در حوزة مسئوليت كيفري،  محروميت از اشتغال بدان است. درحالي

گردد.  ناظر بر حقوق بنيادين انساني است كه شامل حبس و درنهايت، اعدام و سلب حيات نيز مي
دانيم كه رسيدگي به جرم در صلاحيت مراجع  به لحاظ مرجع صالح و آيين دادرسي، مي

بودن آيين  بودن دادگاه و قانوني تابع قانون آيين دادرسي كيفري است. اصل قانوني دادگستري و
دادرسي در حوزة جرم به نحوي جدي حاكم است. اما رسيدگي به تخلفات انتظامي، در صلاحيت 

شود. دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي كانون  مراجع انتظامي است كه درمورد وكلا ملاحظه مي
تري، مراجع عام و بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا است. روية تقنيني وكلاي دادگس

بودن آيين دادرسي، درخصوص تخلفات انتظامي وكلا، جايگاه  دهد اصل قانوني موجود نشان مي
طرز رسيدگي «... لايحة قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري،  22چنداني ندارد؛ چراكه ماده 

نامة پيشنهادي كانون وكلا و تصويب  را به آيين...» لفات و مجازات آنها به تخلفات و نوع تخ
  وزير دادگستري واگذار نموده است.
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هاي مذكور به معناي فقدان ارتباط بين جرم و تخلف انتظامي وكيل نيست؛  حال، تفاوت بااين
مانند توهين زمان، تخلف انتظامي و جرم محسوب گردد؛  تواند هم چراكه منطقاً برخي اعمال مي
نوعي مرتبط  اي كه به توان گفت هر نوع عمل مجرمانه طور كلي مي به قاضي يا طرف مقابل. به

اي وكيل باشد، مصداق تخلف و تحقق  با حرفه وكالت يا مؤثر بر كاركرد وكالت يا شئون حرفه
مانع  تعقيب انتظامي،« نامه آيين 89شود. به موجب ماده  محكوميت انتظامي وكيل قلمداد مي

در «... دادگاه انتظامي وكلا، نامه آيين 68، همچنين به موجب ماده »تعقيب مدني يا كيفري نيست
موردي كه موضوع متضمن جنبه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نباشد بايد 

مذكور بنابراين، به موجب مفهوم مخالف ماده ». رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه كيفري نمايد
، چنانچه امكان تفكيك دو جنبة انتظامي و كيفري از يكديگر باشد، نامه آيين 73و صراحت ماده 

 82و  81ة انتظامي تخلف رسيدگي كند. با عنايت به مواد جنببه  تواند مستقلاً دادگاه انتظامي مي
به عنوان  صراحت شود جرائمي مانند افشاي اسرار و خيانت به موكل، به ملاحظه مي نامه آيين

نامه مذكور، ارتكاب هرگونه  آيين 87تخلف نيز نام برده شده است. علاوه بر اين به موجب ماده 
تواند منجر  جرمي كه از نظر دادگاه انتظامي وكلا، منافي با شئون وكالت تشخيص داده شود، مي

  به محروميت از شغل وكالت گردد. 

  تخلف انتظامي و مسئوليت مدني وكيل. 3.2
نظري وجود دارد؛ به اين صورت  وص مبناي مسئوليت مدني در حقوق ايران، اختلافدرخص

به بعد قانون مدني، مسئوليت مدني را به صرف بروز زيان و بدون  328كه برخي به استناد مواد 
قانون مسئوليت مدني  1دانند و برخي ديگر به استناد مادة  نياز به احراز عنصر تقصير محقق مي

  1اند. ليت مدني را مبتني بر تقصير دانسته) مسئو1339(
حال، درخصوص مسئوليت مدني وكيل دادگستري در مقابل موكل خود بايد قائل به  بااين

تفكيك شد و حكم خساراتي را كه غيرمرتبط با دادرسي است، از زيان ناشي از دادباختگي جدا 
شده را مفقود  و اشياي سپردهساخت. در حالت اول مانند زماني كه به طور مثال، وكيل اسناد 

نمايد، بايد براساس عمومات حقوق مسئوليت مدني با آن برخورد نمود. اما درخصوص خسارات  مي

                                                            
، مركز 2، جلد مبتني بر نقد و بررسي آراء و رويه قضاييحقوق مسئوليت مدني؛ نك: بابايي، ايرج،  .1

  .106، ص 1397يه، ئمطبوعات و نشريات قوه قضا
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اي وكيل، بايد چند نكته را مورد توجه قرار داد: اول آنكه به صراحت  ناشي از تخلفات خاص حرفه
صر تقصير است و بنابراين، مسئوليت مدني وكيل، منوط به احراز عن 1قانون مدني، 666ماده 
ديده بايد تقصير منتج به زيان در دادرسي را اثبات نمايد. نياز به توضيح چنداني ندارد كه  زيان

تواند  عنصر تقصير، لزوماً منطبق با تخلفات مصرح در مقررات نيست و هرگونه تقصير را مي
سوب نگردد، دور از شامل شود، هرچند تصور تقصيري كه باعث زيان موكل شده و تخلف مح

  رسد. ذهن و دشوار به نظر مي
دوم آنكه تعهد وكيل، تعهد به وسيله است و لذا صرف دادباختگي موكل، دليل كافي يا حتي 

تواند قلمداد گردد و تقصير وكيل بايد مستقلاً احراز شود. بديهي  قرينه دالّ بر كوتاهي وكيل نمي
تخلف وكيل را در دادگاه انتظامي به اثبات رسانده و است در چنين مواردي، چنانچه موكل بتواند 

دست آورد و در ادامه، رابطة سببيت بين تخلف مذكور و خسارات  حكم محكوميت وكيل را به
  غرامت خواهد بود. ةادعايي را در دادگاه اثبات نمايد، محق به مطالب

و به  2شود محسوب نمي مطلقنفسه، وكالت  سوم آنكه وكالت دادگستري، هرچند كه في
دانيم كه وكالت  محدود به دادرسي است، اما مي 3قانون آيين دادرسي مدني، 35موجب مادة 
و در بسياري موارد وكيل بايد بتواند به تشخيص خود  4اي از دانش، فن و هنر است دعاوي، ملغمه

قانون  667ت به ماده بهترين راه ممكن را براي دفاع از حقوق موكل خود برگزيند و لذا با عناي
چنانچه وكيل تمام تلاش و دقت خود را به كار برده باشد، مبراي از مسئوليت به نظر  5مدني،
تواند به صرف اعتقاد به وجود راهكارهاي بهتر  رسد و دادگاه انتظامي يا مرجع قضايي، نمي مي

                                                            
هر گاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن «قانون مدني:  666. ماده 1

  ».مسئول خواهد بود ،گردد محسوب مي
است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا وكالت ممكن «قانون مدني:  660. ماده 2

  .433، ص 1387ميزان،  ،قانون مدني در نظم حقوقي كنونينك: كاتوزيان، اميرناصر، » .امور خاصي
  ...».وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است« :قانون آيين دادرسي مدني	35ماده . 3

4. Martineau, François, Petit Traité D’Argumentation Judiciaire et de Plaidoirie, Dalloz, 
2017, p. 270. 

، شركت انتشار، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايرانهمچنين نك: كاتوزيان، اميرناصر، 
  .71- 69، صص 1386

  .1390، نشر كشاورز، تاكتيكها؛ استراتژي و هنر دفاع در دادگاهكشاورز، بهمن، 
وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه «قانون مدني:  667. ماده 5

  .»تجاوز نكند ،قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است  او اختيار داده يا بر حسب موكل بالصراحه به
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ر در صلاحيت براي استيفاي حق موكل، حكم به محكوميت وكيل صادر نمايد. به تعبير ديگ
شود، براي احراز مسئوليت  به مأمور دولت بيان مي كه در حقوق اداري، راجع تشخيصي، چنان

  1مدني وكيل، بايد خطاي آشكار و فاحش وجود داشته و قابل احراز باشد.

  انواع تخلف .4.2
نامه  توان در بخش ششم آيين بندي رسمي انواع تخلفات وكيل دادگستري را مي تقسيم 
هاي انتظامي وكيل  موصوف، مجازات ةنام آيين 76استقلال ملاحظه نمود؛ به موجب ماده  لايحة

 81و  80، 79، 78، 77متخلف به شش درجه تقسيم شده است. بر همين اساس، به موجب مواد 
، تخلفات انتظامي وكلا به شش دسته براساس شش درجه مجازات مربوطه تقسيم نامه آيين 82و 

ع نشانگر شدت تخلفات و مجازات آنها در شش سطح است. بنابراين، به شده است كه درواق
بندي رسمي تخلفات وكلا به اعتبار درجه شدت مجازات صورت  موصوف، دسته ةنام موجب آيين

  پذيرفته است.
به اعتبار طرف مدعي وكيل صورت  ،شود بندي ديگري كه در برخي منابع مشاهده مي دسته

انون وكلا، تخلفات عليه دادگستري و تخلفات نسبت به موكل تقسيم گرفته و به تخلفات عليه ك
  2.شده است
استقلال،  ةلايح ةنام به منظور شناخت ماهيت تخلفات و تحليل دقيق آيين ،حال بااين
رسد و ارزيابي ماهيت تخلفات براساس ماهيت  هاي مذكور كافي و كارآمد به نظر نمي بندي تقسيم

فهرست تخلفات ذكرشده در  ةرسد. ملاحظ اين خصوص به نظر مي شده مفيدتر در قواعد نقض
نقض  ة، نشانگر آن است كه تخلفات وكيل ممكن است در نتيجنامه آيينو  استقلال ةلايح

  الزامات متفاوتي صورت بگيرد. الزامات مذكور عبارت است از:
الزامات  -4 ،شغليالزامات مربوط به شئون  -3الزامات اخلاقي،  -2الزامات قانوني،  -1

  الزامات مربوط به حقوق قراردادي موكل. -5اي،  مربوط به انضباط و تكاليف حرفه

                                                            
1. Chapus, René, Droit administratif général, t1, Montchrestien, 2001, p. 1055. 

 .545- 132، صص 1396، انتشارات كتاب آوا، نظارت انتظامي كانون وكلاي دادگستريياري، مجتبي،  .2
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توان الزامات  ، به نوعي مينامه آيين 39 ةنامه مندرج در ماد در متن قسم ،لازم به ذكر است
اي،  مذكور را ملاحظه نمود كه حاوي تعهد به احترام به قوانين، عدالت و حق، شرافت حرفه

  رعايت حرمت ديگران و پايبندي به درستي و صداقت در حرفه است. 

  الزامات قانوني .1.4.2
نامه يا ساير  ي در خود آيينئطور صريح و جز منظور از الزامات قانوني، مواردي است كه به

قوانين به عنوان تكاليف وكيل شناخته شده و بديهي است نقض آنها، تخلف انتظامي محسوب 
جنايي در صورت تداخل اوقات حضور  ةمبني بر تقدم حضور در محكم 78 ةبند اول ماد گردد. مي

سريع اوراق ابلاغي قضايي،  يوكيل در محاكم مختلف، بند سوم ماده مذكور مبني بر لزوم امضا
رسيد در مقابل وجوه و اموال دريافتي از موكل و بند سوم  ةمبني بر لزوم ارائ 79بند دوم از ماده 

آيد.  موقع پروانه، از جمله موارد مصرح قانوني به شمار مي همان ماده مبني بر ضرورت تمديد به
تبع آن،  ويژگي الزام قانوني آن است كه عنصر مادي تخلف به دقت و صراحت مشخص و به

  ديده است.مجازات انتظامي مربوط بدان هم تعيين گر

  الزامات اخلاقي. 2.4.2
اشاره به امكان شكايت از اخلاق و رفتار وكيل دارد. منظور از الزام  نامه  آيين 62و  61مواد 

و شامل مواردي است كه حتي در صورت  ،اي اخلاقي، اعم از اخلاق عامه و اخلاق حرفه
گردد. مورد مذكور در  مي بيني كلي مقنن، تشخيص مصاديق آن عملاً به داوري عرف واگذار پيش

 2مبني بر لزوم احترام به اشخاص و نيز منع هتك حيثيت و شرافت افراد (بند  80بند دهم ماده 
) از جمله موارد مذكور به 82ماده  4) كشف دروغ در اعتذار از حضور نزد محكمه (بند 81ماده 

بايد مورد توجه قرار داد؛ نامه را نيز  آيند. همچنين تأكيدات اخلاقي مندرج در قسم شمار مي
چنين خودداري از تحصيل وكالت به ممواردي مانند احترام به حق و رعايت درستي و صداقت و ه

ترين  داري سياسي و خصوصي، از جمله مهم توزي و انتقام و جانب فريبنده و پرهيز از كينه ةوسيل
  نامه است. الزامات اخلاقي مندرج در قسم

  شئون شغلي الزامات ناشي از. 3.4.2
توان عبارت از انتظارات عرفي جامعه از يك حرفه و شاغلان آن دانست.  شئون شغلي را مي

توان تلقي نمود، لكن مفهوم  شامل الزامات اخلاقي عام هم مي آن را البته در يك مفهوم عام،



  مسئوليت انتظامي وكلا و اصول رسيدگي به آن  نامه استانداردهاي وكالت ويژهصلنامه تحقيقات حقوقي ف

 

50  

محدود گيرد و صرفاً  اخلاق عام را در بر نمي ةخاص آن، شامل انتظارات و الزاماتي است كه هم
اي است. شئون شغلي نيز مانند الزامات اخلاقي، عنوان عامي است كه عملاً  به اخلاق حرفه

كننده و نظارتي واگذار گرديده است. تعهد به احترام به  تشخيص مصاديق آن به مراجع رسيدگي
 61 ةرسد. ماد ناظر بر شئون شغلي به نظر مي ،نامه آمده است كه در متن قسم» شرافت وكالت«

علاوه بر الزامات و  بيني نموده است نيز كه امكان شكايت از اخلاق و رفتار وكلا را پيش نامه آيين
 ،نامه آيين 80ماده  1همچنين بند  .تواند ناظر بر شئون شغلي وكيل نيز باشد اخلاقي عام، مي

  اشتغال به مشاغل منافي با شئون وكالت را ممنوع و قابل مجازات دانسته است. 

  الزامات مربوط به انضباط و تكاليف صنفي .4.4.2
از  1،»نمايد نظاماتي را كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي«، نقض نامه آيين 77ماده 

، وكيل نامه آيين 78قلمداد نموده است. همچنين به موجب بند دوم ماده  2و  1نوع تخلف درجه 
انجام . به خوبي.. ،شود ارجاع مي ون...كارهاي معاضدت قضايي را كه از طرف كان« :مكلف است

  شده است. 3در غير اين صورت مرتكب تخلف انتظامي درجه  .»دهد
لكن با عنايت  .نيز ماهيتاً ناظر بر نقض تكاليف صنفي است 79بندهاي سوم و چهارم ماده 

  نقض الزامات قانوني هم قلمداد نمود. ةتوان آنها را در زمر نامه، مي به تصريح در آيين

  نقض حقوق قراردادي موكل. 5.4.2
آن، چنين عنوان عامي را به كار نبرده و صرفاً به برخي از  ةنام استقلال و آيين ةلايح

اشاره شده است. اما علاوه بر موارد  نامه آيين 80مصاديق آن در بندهاي سوم تا ششم ماده 
ا به موجب قرارداد در رسد چنانچه وكيل، تعهدات مشخصي ر نامه، به نظر مي مذكور در آيين

در صورت شكايت موكل  ،تحقق آنها اقدام ننموده باشد راستايمقابل موكل خود پذيرفته و در 
به اين رويكرد  ،نامه كه ناظر بر الزام به رعايت راستي و درستي است بايد پاسخگو باشد. متن قسم

  مراجع انتظامي هم حاكي از پذيرش آن است. ةكند و روي كمك مي
  

                                                            
بررسي انصافداران، محمدرضا، نك: اين نوع صلاحيت براي كانون وكلا در ساير كشورها از جمله آمريكا ( .1

 پدفيلد، سي.اف،نك: انگلستان ( ،).47، ص 1386، جنگل، دادگسترياي وكيل تطبيقي وظايف حرفه
 :See() و فرانسه 142، ص 1385ترجمه اسماعيل صغيري، ميزان، ، Law made simpleترجمه كامل 

Vincent, Jean,…, Institutions Judiciaires, Dalloz, 2003, p.792. (بيني شده است. پيش  
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  ادرسي منصفانه و اصول حاكم بر رسيدگي به تخلفات و مجازات انتظامي وكلا. د3
عنوان يكي از حقوق بنيادين افراد  حق بر دادخواهي را به 1،اعلاميه جهاني حقوق بشر 8 ةماد

عنوان يك  حق برخورداري از امكان دادرسي منصفانه را به 2،اعلاميه 10بشري شناخته و ماده 
 صراحت بيان نشده هاي اين نوع دادرسي به گرفته است. هرچند ويژگيحق همگاني در نظر 

دهد، الزاماتي مانند برابري در مقابل  نشان مي 3اعلاميه 11 ةمذكور و ماد ةماد ةملاحظ است،
طرفي دادگاه، قانوني بودن دادگاه، قانوني بودن جرم و  قانون و محكمه، علني بودن محاكمات، بي

  اي مربوط به دادرسي منصفانه است. ترين تضمينات رويه ز مهممجازات و اصل برائت، ا
مجمع عمومي  1966المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب  ميثاق بين 9همچنين ماده 
تر  به ضرورت قانوني بودن آيين دادرسي اشاره كرده است. اما از همه مهم 4سازمان ملل متحد)

موارد مذكور، ضرورت دادرسي سريع، حق است كه ضمن بيان تفصيلي  5ميثاق مذكور 14ماده 

                                                            
هاي ديگر براي او  تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانونتواند از  هركس مي -8ماده . 1

  .دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود هاي صلاحيت به دادگاه ،شناخته شده است
كامل از تساوي حقوق با ديگران، دعواي او در يك دادگاه مستقل و  ةهركس حق دارد با استفاد -10ماده . 2
حقوق و تعهدات او، يا صحت هرگونه اتهام كيفري كه  ةلني رسيدگي شود و آن دادگاه دربارطرف عادلانه و ع بي

  د.حكم ده ،به او متوجه باشد
علني كه در آن هرگونه تضمين  ةهركس متهم به ارتكاب جرمي باشد، تا وقتي تقصير او طي محاكم -11ماده . 3

كس به علت  همچنين هيچ .شود گناه محسوب مي د، بيبه ثبوت نرس قانوناً ،مين شده باشدأضروري براي دفاع ت
المللي در  موجب قوانين ملي يا بين همگر وقتي كه آن كار ب ،ارتكاب عملي يا خودداري از عملي محكوم نخواهد شد

كس به مجازاتي بيش از مجازات مقرر در هنگام ارتكاب جرم محكوم  نيز هيچ ،هنگام ارتكاب، جرم محسوب باشد
  .نخواهد شد

مجوز) دستگير يا   (بدون  خودسرانه  توان را نمي  كس  دارد. هيچ  شخصي  و امنيت  هركس حق آزادي. 1: 9ماده . 4
  حكم  مقرر به  دادرسي  آئين  و طبق  جهات  مگر به ،كرد  آزادي  سلب  توان نمي  كس  ) كرد. از هيچ (زنداني  بازداشت
  .. .. قانون

  به  كه  اين  دارد به  حق  هستند. هركس  متساوي  دادگستري  هاي ها و ديوان مقابل دادگاههمه در  .1: 14ماده  .5
 ... .بشود  رسيدگي  قانون  طبق  شده  تشكيل  طرف و بي  مستقل  صالح  دادگاه  در يك  و علني  او منصفانه  دادخواهي

  او بر طبق  مقصر بودن  كه شود تا اين  فرض  گناه دارد بي  حق ،باشد  شده  متهم  جرمي  هر كس به ارتكاب .2
 .محرز بشود  قانون

در  )الف :را خواهد داشت  ذيل  هاي تضمين  حق  لااقل  كامل  بشود با تساوي  جرمي  هر كس متهم به ارتكاب .3
 .شود  شود مطلع مي  داده  او نسبت  به  كه  اتهامي  و علل  او بفهمد از نوع  كه  زباني  به  تفصيل  و به  اسرع وقت

 .باشد  خود داشته  منتخب  با وكيل  خود و ارتباط  دفاع  ةتهي  براي  افيوقت و تسهيلات ك )ب
  .بشود  او قضاوت  ةبدون تأخير غيرموجه دربار )ج
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بودن  اي درجهدادرسي و حق تجديدنظرخواهي و دو برخورداري از وكيل و حق حضور متهم در
  بيني نموده است. رسيدگي را پيش

كه در  1هاي مذكور در كتب حقوق بشري به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است ويژگي
الزامات مرتبط با رسيدگي  ةاينجا صرفاً به ملاحظگنجد و در  اين نوشتار كوتاه نمي ةحوصل

  شود. انتظامي به تخلفات وكلا بسنده مي
بيني شده است. بند چهاردهم اصل  در مقررات عمومي كشور نيز الزامات مذكور به نوعي پيش

هاي دولت  مردم از اهداف و رسالت ةسوم قانون اساسي، امنيت قضايي عادلانه را براي هم
به ترتيب،  169و نيز اصل  166تا  164و  39تا  34ي ايران اعلام نموده و اصول جمهوري اسلام

ناظر بر حق دادخواهي، حق داشتن وكيل در دعاوي، قانوني بودن دادگاه و مجازات موضوع حكم، 
بودن جرم، منع شكنجه و اخذ اقرار به اجبار، حرمت حيثيت افراد، استقلال  اصل برائت و قانوني

ها به مواد قانوني و اصول  بودن محاكمات، مستدل و مستند بودن احكام دادگاه يدادگاه و علن
  بماسبق شدن قوانين جزايي هستند.  حقوقي و بالاخره منع عطف

قانون آيين دادرسي كيفري نيز بر ضرورت مستندبودن دادرسي كيفري به قانون،  5تا  2مواد 
ترين  راجع قضايي و رسيدگي به اتهام در كوتاهطرفي و استقلال كامل م رعايت برابري افراد و بي

اتهام انتسابي اشاره دارد.  ةزمان ممكن، اصل برائت و حق آگاهي سريع متهم از موضوع و ادل
اصلاحي قانون مذكور، در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق  7موجب ماده  ههمچنين ب

و حفظ حقوق شهروندي مصوب  هاي مشروع قانون احترام به آزادي«شهروندي مقرر در 
 ،يند دادرسي، مداخله دارندابراي تمامي مقامات قضايي ساير اشخاصي كه در فر» 15/2/1383

                                                                                                                                            
وكيل  كه  كند و در صورتي  خود از خود دفاع  منتخب  وكيل  ةدر محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيل )د  

  از طرف ،اقتضا نمايد  دادگستري  مصالح  كه  شود و در مواردي  داده  او اطلاع  به  وكيل  داشتن  حق ،باشد  نداشته
 . نخواهد داشت  اي هزينه  الوكاله حق  عجز او از پرداخت  در صورت  بشود كه  تعيين  او وكيلي  رأساً براي  دادگاه
  دادگاه  يك  ةوسيل  او به  و محكوميت  مجرميت  اعلام  ارد كهد  حق ،بشود  هركس مرتكب جرمي اعلام .5

  ...بشود  واقع  مورد رسيدگي  قانون  طبق  تري عالي
، صص 1388، انتشارات شهردانش، 2، جلد حقوق بشر در جهان معاصر. نك: قاري سيدفاطمي، سيدمحمد، 1

211-243.  
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الزامي دانسته شده است. اهميت موارد مذكور به حدي است كه عمدتاً در كتب حقوق اساسي، به 
   1.گيرد عنوان حقوق بنيادين افراد مورد بررسي و مطالعه قرار مي

 ةقضايي اصولاً بر عهد ه بر اين همه، با عنايت به اينكه نظارت بر كاركرد مراجع شبهعلاو
 ةلئمراجع مذكور است، مس يديوان عدالت اداري در مقام فرجام و گاهي اوقات، تجديدنظر آرا

حاكميت اصول دادرسي منصفانه حتي درخصوص محاكم غيرقضايي نيز مورد توجه و بسط يافته 
  2.است

قضايي است و درخصوص حاكميت  تظامي وكلا و دادسرا ماهيتاً شبيه مراجع شبهدادگاه ان
  به ساختار و كاركرد آن بحث كرد. توان راجع بسياري از اصول دادرسي منصفانه مي

  ساختار دادرسي انتظامي وكلا از منظر دادرسي منصفانه .1.3
اعضا و نيز اصول حاكم بر مراجع ساختار مراجع دادرسي انتظامي وكلا را بايد از منظر كيفيت 

  رسيدگي آنها مورد مطالعه قرار داد. ةو نحو

  طرفي اعضا) كيفيت اعضاي مراجع انتظامي (استقلال و بي .1.1.3
دادگاه  ةاستقلال، رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري به عهد ةلايح 14 ةبه موجب ماد

 .مديره به مدت دو سال است تئهي يك منتخب ست كه مركب از سه وكيل پايها انتظامي وكلا
سال توسط اعضاي  2همچنين دادستان و دادياران دادسراي انتظامي كانون نيز به مدت 

 ةلايحه استقلال). بنابراين شرط اولي 12شوند (تبصره ماده  مديره كانون منصوب مي تئهي
خود اعضاي كانون  انتخابي و از ميان ةاستقلال مراجع مزبور به لحاظ اينكه اعضاي آن به شيو

    رسد. شده به نظر مي شوند، تضمين وكلا تعيين مي
استقلال، عضويت در احزاب ممنوعه را مانع از تصدي  ةلايح 4 ةعلاوه بر اين، تبصره ماد

هاي انتظامي وكلا و دادستان و دادياران انتظامي وكلا شناخته است.  عنوان اعضاي دادگاه هوكلا ب
اً پايبندي اعضاي مذكور را به چارچوب قوانين حاكم بر كشور بيني چنين شرطي، صرف پيش

                                                            
، 1398، نشر دادگستر، جمهوري اسلامي ايرانمختصر حقوق اساسي . براي نمونه نك: مهرپور، حسين، 1

  به بعد. 372صص 
هاي نظارت شكلي ديوان عدالت اداري بر آراي دادگاهبراي نمونه نك: پرسا، محمد، و حديثه داودي،  .2

  .1399، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه، اختصاصي اداري در پرتو الزامات دادرسي منصفانه
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طرفي مرجع انتظامي كانون وكلا  رسد بهتر بود به منظور تأمين بي نمايد و به نظر مي تضمين مي
مرجع مذكور ممنوع شناخته  يطور كلي عضويت در احزاب سياسي براي اعضا و استقلال آن، به

طور  به 17/1/1376مصوب » فيت اخذ پروانه وكالت دادگستريقانون كي« 2 ةماد ،حال شود. بااين
» هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران عدم عضويت و هواداري از گروهك«كلي 

(بند ب) را » اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي«(بند و) و 
نظر از ضرورت مذكور، قيد  اعلام نموده است. صرفكارآموزي وكالت ة شرط پذيرش در دور

تواند استقلال و  مي ،اي است به نظام و ... كه شرطي ذهني و در نتيجه، اخلاقي و سليقه» اعتقاد«
» تعهد«طرفي تمامت كانون وكلا را با چالش مواجه سازد. توضيح آنكه از عموم شهروندان  بي

توان انتظار داشت. اما شرط  نهادهاي رسمي مي عضويت در برايعملي به يك نظام سياسي را 
تواند دست نهادهاي نظارتي را در  مي ،كه يك وصف دروني و شخصي است» اعتقاد«داشتن 

مگر آنكه در اين خصوص نيز،  ؛اي و سياسي با اعضاي كانون وكلا باز بگذارد برخوردهاي سليقه
گذاريم و خلاف و نقض آن در عمل و هاي مورد نظر ب اصل را بر وجود اعتقاد همگاني به ارزش

   1.شده در قانون از وكيل احراز گردد در نتيجه ارتكاب رفتارهاي منع
 14 ةو به موجب ماد شود ميحال، تركيب اعضاي مراجع انتظامي محدود به وكلا ن بااين

انتظامي دادگاه عالي «هاي وكلا،  دادگاه انتظامي كانون ياستقلال، مرجع تجديدنظر از آرا ةلايح
عنوان بخشي از حاكميت، در دادرسي انتظامي وكلا، در نگاه  يه بهئاست. دخالت قوه قضا» قضات

اما با لحاظ چند نكته، چنين نگراني  ،هاي وكلا به نظر برسد اول شايد معارض با استقلال كانون
 استجديدنظر ت ةدخالت دادگاه انتظامي قضات، صرفاً در مرحل ،اول آنكه :رنگ گردد تواند كم مي

هاي دادسرا و دادگاه انتظامي به منظور جلوگيري از  و بيشتر در مقام كنترل قانونمندي رسيدگي
پذيرد. بنابراين، ابتكار عمل در  ها نسبت به وكلا صورت مي سوءاستفاده و تعرض احتمالي كانون

حاكميت در  ست وا هاي وكلا پيگرد انتظامي و صدور حكم محكوميت همچنان در اختيار كانون
استقلال،  ةلايح 16و  15هرچند به موجب مواد  ،همچنين كننده ندارد. اين قضيه، نقش تعيين

                                                            
را نيز بر » اظهارنظر عليه مباني نظام جمهوري اسلامي...«نامه اعتراضي، خودداري از  يينآ 76ماده  35 بند .1

دان و وجدان بيدار جامعه در  تعهدات وكلا افزوده است. مرز ظريف چنين تعهدي با تكليف وكيل به عنوان حقوق
اصول سوم و هشتم قانون حقوقي كه متكي به  -هاي احتمالي مقررات و ساختار سياسي مقام نقد علمي نارسايي

  سياسي عليه وكلا از بين برود.   ةبايد در نظر گرفته شود تا احتمال هرگونه سوءاستفاد ،اساسي نيز است
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توانند اقدام به گزارش تخلف و طرح شكايت از وكيل نمايند، درنهايت،  مقامات قضايي مي
رسيدگي و تشخيص تخلف و مجازات مربوطه با مراجع انتظامي كانون و در رأس آن، دادگاه 

) يا وزير دادگستري (ماده 15ي انتظامي قضات است. البته حالتي را كه دادستان استان (ماده عال
) شاكي و در نهايت متقاضي تجديدنظر در رأي برائت وكيل باشند، بايد از اين تحليل مستثنا 16

  نمود.
تضمين  راستايبراي حاكميت از باب شأن نظارتي كه در  ،كه گفته شد چنان ،دوم آنكه

مشاغل حساسي چون وكالت (كه عملاً نوعي  ةلح عمومي و حقوق خصوصي افراد در حوزمصا
  ل بود.ئها قا بايد سهمي در نظارت بر كاركرد كانون ،ست) بر عهده داردا مشاركت در قضا
ترين مرجع نظارتي در قوه قضائيه كه  عنوان عالي دادگاه عالي انتظامي قضات، به سوم آنكه، 

ترين مرجع نظارتي  ترين و امن  اي قضات را نيز بر عهده دارد، مطمئن حرفهرسيدگي به تخلفات 
ويژه با توجه به تدابير و تضميناتي كه قانون اساسي و ساير مقررات  رسد؛ به حاكميتي به نظر مي

بيني نموده است. درهرحال،  هاي حاكميت پيش به منظور حفظ استقلال قضات در برابر دخالت
هاي سياسي باشد و تبديل به ابزار سلب  اي نيز در معرض دخالت عاليهچنانچه چنين مرجع 

  رسد. ديگري، خالي از فايده و اثر به نظر مي استقلال وكلا گردد، هر راهكار

  دهي و مراحل دادرسي انتظامي سازمان .2.1.3
استقلال، سه  ةلايح 14و  13دهي دادرسي انتظامي وكلا مستند به مواد  سازمان ةملاحظ

  ند از:ا دهد كه عبارت مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا را نشان مي
دادسراي انتظامي وكلا كه مسئول بررسي شكايت، انجام تحقيقات مقدماتي و صدور  -1

  طرح در دادگاه يا قرار منع تعقيب است. برايكيفرخواست 
ابرازي و صدور  ةمسئوليت رسيدگي به ادلدادگاه انتظامي وكلا كه متشكل از وكيل پايه يك،  -2

  حكم درخصوص تخلف وكيل است.
غيرقطعي دادگاه انتظامي  يعنوان مرجع تجديدنظر از آرا دادگاه عالي انتظامي قضات كه به -3

  كند. وكلا، عمل مي
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بنابراين، دو اصل مهم ساختاري دادرسي منصفانه، يعني استقلال و جدايي مرجع تحقيقات 
دادرسي انتظامي  ةاي بودن رسيدگي به دعوا در حوز و نيز دودرجه 1مرجع صدور حكممقدماتي از 

دادگاه  يرسد. هرچند درخصوص قابليت تجديدنظرخواهي آرا وكلا رعايت شده به نظر مي
  توان در جاي خود بحث كرد. انتظامي وكلا، مي

  قانونمندي تشكيل محكمه و آيين دادرسي .3.1.3
دعوا و حكم به  ةچراكه فيصل ؛عناصر دادرسي منصفانه است بودن محكمه، از قانوني

شود كه در  ويژه در قضاياي كيفري، عملي حاكميتي محسوب مي محكوميت يكي از طرفين به
هاي  نظام دموكراتيك بايد در انحصار نمايندگان مردم يعني پارلمان باشد. هرچند محكوميت

 ،هاي كيفري نيست مقايسه با محكوميت قابلمجازات، چندان  ةانتظامي به لحاظ كيفيت و درج
هاي جدي در حقوق  ويژه در درجات بالا، حاوي محدوديت هرحال محكوميت انتظامي، به اما به

رساند. از همين روي  شهروندي افراد است و برخورداري از مبناي قانوني را ضروري به نظر مي
مان قانون، تشكيل و صلاحيت دادسرا و ه 6 ةماد» ج«استقلال، به تبع بند  ةلايح 14و  13مواد 

  بيني نموده است. دادگاه انتظامي وكلا را پيش
كند  هاي انتظامي، صدق نمي بيني تخلفات و مجازات در مقابل، وضع مذكور درخصوص پيش

تخلفات و نوع «مربوط به  ةنام استقلال، تنظيم و پيشنهاد آيين ةلايح 22 ةو مقنن، در ماد
را به كانون وكلا و تصويب آن را به وزير دادگستري واگذار نموده است. » هاتخلفات و مجازات آن

اين وضعي است كه درمورد نهادهاي مشابهي چون سازمان نظام پزشكي و نظام مهندسي و 
موجب قانون نظام  هاما در ساير صنوف، تخلفات مربوطه ب .كند كنترل ساختمان نيز صدق مي

مقنن به صنوف تخصصي مانند  ةويكردي نشانگر اعتماد ويژبيني شده است. چنين ر صنفي پيش
بودن  رود. خلأ قانوني ست كه بالاخص، نهاد صنفي متخصصان قانون به شمار ميا كانون وكلا

اين نكته كه وضع آن به خود كانون وكلا و توسط  ةآيين دادرسي انتظامي وكلا شايد با ملاحظ
كمتري برانگيزد. در كشورهايي همچون ، اهميت و حساسيت است خود مقنن تفويض شده

                                                            
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،، 2، جلد آيين دادرسي كيفري محمود، آخوندي، .1

  .61، ص 1384 چاپ هشتم،
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واگذار  1»هاي وكلا شوراي ملي كانون«طور كلي از سوي مقنن به  هفرانسه، چنين صلاحيتي ب
گرديده است علاوه بر اين، اهميت و حساسيت تخلف انتظامي را با جرم و مجازات عمومي 

حول محور محاكم قضايي  بودن آيين دادرسي كه اصولاً توان مقايسه نمود و ضرورت قانوني نمي
  رسد.  در اينجا، چندان برجسته به نظر نمي ،گيرد مورد تأكيد قرار مي

 66 ةشمار ةت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامئواقع بر مبناي منطق اوليه، هيدر
 6و  5هاي درجه  ناظر بر مجازات نامه آيين 6و  5، حكم به ابطال بندهاي 27/2/1383مورخ 

هاي انتظامي وكلا، پس از اين تاريخ، به  به همين دليل، دادگاه 2.انتظامي وكلا صادر نموده است
  كنند. را اعمال مي 6و  5هاي درجه  ) مجازات1315قانون وكالت (مصوب  51استناد ماده 

  كاركرد دادگاه انتظامي وكلا در پرتو اصول دادرسي منصفانه. 2.3
كرد مراجع انتظامي وكلا را بر اساس اصول دادرسي منصفانه از با توجه به آنچه گفته شد، كار

قانونمندي آيين دادرسي، قانونمندي تخلفات انتظامي و  :توان مورد بررسي قرار داد سه جهت مي
رسد كه منظور از   هاي انتظامي. ذكر اين نكته لازم به نظر مي بالاخره قانونمندي مجازات

يعني تبعيت از كليه مقررات معتبر حقوقي است. علاوه  ،م آنقانونمندي در اين بخش، مفهوم عا
بيني ساز و كار تخلفات انتظامي، به منظور  طور كلي، پيش بر اين، بايد توجه نمود، اگر به

مذكور،  ةهاي وكلا بر اعضايشان است، در مقابل، قانونمندي سه مرحل كارآمدسازي نظارت كانون
در  آنها  اي  و مصونيت آنان در مقام انجام وظايف حرفهحفظ استقلال وكلا راستايعمدتاً در 

  هاي احتمالي مصادر قدرت است. مقابل سوءاستفاده

  قانونمندي آيين دادرسي انتظامي وكلا .1.2.3
و  75تا  53لايحه استقلال و نيز مواد  18تا  13آيين دادرسي انتظامي وكلا به موجب مواد 

   بيني گرديده است. قانوني مذكور پيش ةنامه لايح آيين 89تا  85مواد 
                                                            

1. Conseil National des Barreaux. Voir: https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-

national-de-la-profession-davocat-rin. (2020). 
ي لايحه قانوني استقلال كانون ينامه اجرا صوص تهيه و تصويب آيينبا عنايت به اينكه اذن مقنن درخ -7« ... .2

ير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از وكلاي دادگستري به وز
ها و ساير مراجع  الذكر در دادگاه نامه فوق آيين 76اعتباري اسناد مندرج در تبصره ماده  شغل وكالت و يا اعلام بي

رج از حدود اختيارات قوه مجريه را خا مزبور 76و همچنين تبصره ماده  6و  5 بندهاي باشد. بنابراين رسمي نمي
   ...».گردد مي ابطال تشخيص داده و



  مسئوليت انتظامي وكلا و اصول رسيدگي به آن  نامه استانداردهاي وكالت ويژهصلنامه تحقيقات حقوقي ف

 

58  

مشخص گرديده  نامه آيينتوجهي از تشريفات دادرسي، به موجب  شود بخش قابل ملاحظه مي
ت عمومي ئموصوف، به هي ةنام از مواد مختلف آيين ،و فاقد ماهيت قانوني است. از همين روي

ده است؛ از آن جمله، ماده ديوان عدالت اداري شكايت برده شده و منجر به ابطال موادي گردي
عنه را در صورت احضار از سوي دادستان، به  نامه است كه عدم حضور غيرموجه مشتكي آيين 63

  1احتمالي صدق اتهام، قلمداد نموده است. ةعنوان قرين
هاي مهم دادرسي منصفانه ناظر بر حق دفاع  بيانگر ضرورت، نامه آيينحال، مواد مختلف  بااين

  اي است. حراست از استقلال و مصونيت وكيل در مقام ايفاي وظايف حرفهمتهم و نيز 

  حق دفاع .1.1.2.3
عنوان مرجع  طور خاص مورد توجه دادگاه عالي انتظامي قضات به ترين مواردي كه به از مهم 

هاي  محكوميت دادگاه يتميز و تجديدنظر دادگاه انتظامي وكلا قرار گرفته و منجر به نقض آرا
  توان به موارد زير اشاره نمود: مي ،عنه گرديده است ه نفع وكيل مشتكيمذكور ب

عنه مورد تأكيد دادگاه در  ضرورت ابلاغ صحيح و قانونمند شكايت و موضوع دعوا به مشتكي
همچنين  2).10/9/1365مورخ  127جهت نقض رأي بدوي، قرار گرفته است (شعبه اول، دادنامه 

دادگاه انتظامي قضات، چون به موجب ماده  ةشعب 7/6/1375رخ مو 101به موجب دادنامه شماره 
بايد با پست سفارشي دوقبضه به شخص مورد تعقيب ابلاغ شود تا ظرف «نامه، ادعانامه  ينآي 66
  رأي تجديدنظر خواسته فسخ گرديده است.» ماه هرگونه جوابي دارد بدهد. يك

كيفرخواست يا بدون تقاضاي  علاوه بر اين، صدور حكم محكوميت بدون تفهيم خطا در
) و 25/10/1372مورخ  307) و (دادنامه 28/5/1368مورخ  92دادستان (دادنامه شعبه اول شماره 

رغم تصميم منع تعقيب از سوي  يا حتي صدور حكم محكوميت در دادگاه انتظامي كانون، علي
منجر به محكوميت  ) و نيز نقص در تحقيقات،21/5/1374مورخ  71دادستان انتظامي (دادنامه 

                                                            
توضيحات  يعنه جهت ادا نظر به اينكه مجرد عدم حضور مشتكي -5 : «...27/2/1383مورخ  66. دادنامه شماره 1

ماده  شود مفاد محسوب نمي  به منظور كشف حقيقت قرينه ارتكاب تخلف يا صدق نسبتي كه به او داده شده است،
صحت نسبتي  ةقرين ،توضيح يعنه را جهت ادا نامه مورد اعتراض كه با وضع قاعده عدم حضور مشتكي آيين 63

 ابطال مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص و ةاعلام داشته است. خارج از حدود اختيارات قو ،كه به او داده شده
  اضي رفع گرديده است.نامه اعتر آيين 103اين اشكال البته در ماده  ...»گردد مي

آراي زاده، احمد، . در خصوص آراء دادگاه عالي انتظامي قضات، عمدتاً از منبع زير استفاده شده است: كريم2
  .1389، انتشارات جنگل، جاودانه، قضات (امور حقوقي) دادگاه انتظامي
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ي دادگاه انتظامي أ) از جمله موارد مهم نقض ر25/10/1372مورخ  308عنه (دادنامه  مشتكي
  وكلا بوده است.
رسيدگي دادگاه و  ةعنه در جلس ترين تضمينات حق دفاع، حق حضور مشتكي از جمله مهم

 ةدفاعيات خود به صورت حضوري است. اهميت اين نكته در حدي است كه حتي در حوز ةارائ
ديدي سازمان بر كارمند در اوج  مراتبي و صلاح تخلفات اداري كاركنان دولت، كه نظارت سلسله

اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري  ةنام آيين 19خود قرار دارد، به موجب تبصره ماده  ةمرتب
ت ئدر صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هي«ت وزيران ئ) مصوب هي2/8/1373(

 1»بار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند. (رسيدگي به تخلفات اداري) موظف است يك
استقلال، به نحوي است كه صرفاً در صورت تشخيص  ةلايح ةنام آيين 67سياق ماده  ،حال بااين

يابد و درخصوص الزام دادگاه در صورت  عنه ضرورت مي شتكيدادگاه انتظامي وكلا، حضور م
رسد مفهوم  نامه ساكت است. در اين خصوص به نظر مي عنه، قانون و آيين تقاضاي مشتكي

استنباط نباشد و با عنايت به اصول دادرسي منصفانه و حق دفاع، در  مذكور، قابل ةمخالف ماد
و  340اظهارات حضوري وي باشد. بند (ب) ماده  صورت درخواست وكيل، دادگاه ملزم به استماع

عنه در جلسات رسيدگي  قانون آيين دادرسي كيفري دلالت بر ضرورت حضور مشتكي 358ماده 
 ةقانون آيين دادرسي مدني، نيز حق حضور طرفين دعوا را در جلس 93دادگاه كيفري دارد و ماده 

  بيني نموده است. دادرسي پيش

  قلال و مصونيت وكلاحراست از است .2.1.2.3
تضمين كليدي و عام حراست از استقلال وكلا، درواقع، قانونمندي عام تخلفات و تشريفات  

وكيل » تعليق«ترين ضمانت اجرا، قانونمندي  تشريفات رسيدگي، مهم ةرسيدگي است. اما در حوز
توان از  را نمي...هيچ وكيلي « ،استقلال ةلايح 17و تشريفات مربوط بدان است. به موجب ماده 

همچنين به ». مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي ،شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود
يس صرفاً محدود به وزير دادگستري، رئمذكور، تقاضاي تعليق  ةلايح 18موجب ماده 

گيري راجع  مديره كانون شده و رسيدگي و تصميم تهيئمديره كانون يا شش نفر از اعضاي  تئهي
صرفاً در صلاحيت دادگاه انتظامي كانون و رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آن بنا به بدان 

                                                            
  .1389، دارالفكر، شرح قانون رسيدگي به تخلفات اداريزاده، سيف االله، كريم نك: .1
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يس كانون (در فرض عدم ئعنه (در صورت رأي تعليق) و وزير دادگستري يا ر تقاضاي مشتكي
پذيرش تعليق) ممكن بوده و صرفاً در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات قرار گرفته است. 

و محدود بودن امكان تقاضاي تعليق، مرجع رسيدگي بدان و رسيدگي شود حصري  ملاحظه مي
فوري به تقاضاي تجديدنظرخواهي از تصميم تعليق، تضمينات مهمي است كه در ساير موارد 

اي وي  وجود ندارد و درواقع، ناظر بر تأمين استقلال و مصونيت وكيل در انجام وظايف حرفه
جه و استناد دادگاه عالي انتظامي قضات قرار گرفته و دفعات مورد تو است. سازوكار مذكور به

همچنين  .)2/11/1372مورخ  320ها گرديده است (دادنامه  منجر به نقض تصميمات كانون
اول دادگاه عالي  ةشعب 19/7/1373مورخ  116شماره  ةقانونمندي تشريفات تعليق در دادنام

  انتظامي قضات انعكاس يافته است.
بعيت دادگاه انتظامي وكلا از تصميم مراجع قضايي در مواردي است كه مورد ديگر، لزوم ت

). البته به نظر نامه آيين 73و  68موضوع توأمان داراي وصف تخلف انتظامي و كيفري باشد (مواد 
رسد برائت وكيل از اتهام كيفري لزوماً به معناي تكليف دادگاه انتظامي به صدور رأي برائت  مي

اي، لزوماً واجد  اعمال خلاف شئون حرفه ،هرحال چراكه به ؛انتظامي نيست عنه از تخلف مشتكي
وصف مجرمانه نيستند. اهميت اين موضوع در حدي است كه شعبه اول دادگاه عالي انتظامي 

ت بازسازي ئ، رأي انفصال دائم صادره از هي 16/11/1374مورخ  204قضات در دادنامه شماره 
به دليل برائت وكيل از بزه انتسابي در دادگاه كيفري دو، فسخ  هاي وكلاي دادگستري را كانون

  نموده است.

  قانونمندي تخلفات .2.2.3
گفته شد كه برخلاف جرائم عمومي، تخلفات انتظامي تابع اصل قانوني بودن به معناي خاص 

چارچوب هاي ساير شهروندان در  آزادي ةكلمه نيستند. كارمند يا عضو يك نظام صنفي، از گستر
 يست،شغل خود برخوردار نيست و مكلف به رعايت الزاماتي است كه عدم رعايت آنها لزوماً جرم ن

اي خاص به لحاظ انضباط سازماني و نيز انتظارات اجتماعي مشتريان و  اما اقتضائات فعاليت حرفه
بايد به روي، دست سازمان مربوطه  ارباب رجوع، رعايت آنها را الزامي ساخته است. از همين

 درستي به انجام رساند.  مهم نظارتي خود را به ةنحوي باز باشد كه بتواند وظيف
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استقلال، به  ةلايح ةنام آيين 82تا  77چند مواد هرتوان گفت  از منظر قانونمندي تخلفات، مي
است و اين به سهم خود، تضمين قانونمندي تخلفات تلقي  بندي تخلفات انتظامي پرداخته دسته
آنها در عمل، منطبق با  ةتنوع مصاديق و تفسيرپذيري گسترد دليلاما برخي عناوين، به  ،ودش مي

 1رسد؛ اشتغال به كار منافي با شئون وكالت (بند  انتظار معمول از اصل قانونمندي به نظر نمي
نامه كه وكيل را ملتزم به  آيين 39) مندرج در ماده 81ماده  3) و تخلف از قسم (بند 80ماده 

همچنين تخلف از نظامات  واشخاص نموده » رعايت احترام«و » شرافت وكالت«رعايت 
از  ،نامه، تخلف انتظامي محسوب شده است آيين 77موضوعه كانون وكلا نيز كه به موجب ماده 

  دهد.  جمله مواردي است كه احتمال دور شدن از اصل قانونمندي را افزايش مي
الوكاله و تعيين مبلغي بابت اياب و  جعاله بعد از كلمه حقال ذكر كلمه حق« :شود ملاحظه مي

در قرارداد برخلاف شأن و شرافت وكالت تلقي و حكم به » ذهاب و ساير مخارج قانوني
محكوميت وكيل صادر شده كه البته مورد تأييد دادگاه عالي انتظامي قضات قرار نگرفته و نقض 

محكوميت كيفري وكيل به حبس  ،اما از سوي ديگر). 21/10/72-301شده است (دادنامه شماره 
داده ون وكالت تشخيص ئرغم تبديل آن به جزاي نقدي از باب تخفيف، منافي با ش و شلاق، علي

 ياطفا«هايي مانند  وكيل از عناوين و نسبت ةهمچنين استفاد .)23/10/74-172است ( شده
ليه همكار خود، از مصاديق تخلف از ع...» هاي مالي و به مسخره گرفتن مقررات قانوني  عقده

  ).3/11/74 – 83قسم و موجب محكوميت انتظامي وكيل تشخيص گرديده است (
رغم علم  نامه باطل علي الوكاله، استناد به وكالت انگاري، امتناع از استرداد حق همچنين سهل

تأثير  ت تحتبه بطلان، تعهد به اخذ نتيجه، جلب موكل از طريق توسل به واسطه، تلاش در جه
قرار دادن دادگاه از طريق توسل به واسطه، تأسيس دفتر در محل غيرمجاز، لحاظ عدم رضايت 

طرح  ،مالك اصلي، كاربرد الفاظ نامناسب درخصوص طرف مقابل (اشاره به وضعيت مغزي فرد)
رغم رد شكايت، اخذ وكالت از فرد مشرف به فوت، همكاري با  مجدد شكايت كيفري علي

 يتصدي غير وكيل دادگستري، همه از مصاديق نقض و شئونات در آرا حقوقي تحتسسات ؤم
  1.اند هاي انتظامي وكلا تشخيص داده شده دادگاه

                                                            
، انتشارات تخلفات انتظامي وكيل دادگستريالاسلامي، مرتضي و محمد انصاري عرباني، نك: شيخ .1

  .1390خرسندي، 
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ون و ئدر مواردي حتي، رفتار غيرمرتبط با كاركرد وكالت و در غيرزمان وكالت نيز نقض ش
وسيع و بسيار  دادگاه عالي انتظامي). طيف 30/2/1312 – 1229تخلف محسوب شده است (

تواند امنيت و استقلال  وكيل، مي» شئون و شرافت«متنوع مصاديق تطبيق داده شده بر نقض 
طرفي  عمل وكلاي دادگستري را با چالش مواجه سازد و در اين ميان، تنها اعتماد به انصاف و بي

  ي به نظر برسد.تواند رافع اين نگران هاي انتظامي وكلا و دادگاه عالي انتظامي قضات مي دادگاه

  ها قانونمندي مجازات .3.2.3
گونه كه گفته  بودن مجازات، قابل بحث و بررسي است و همان در اين مبحث نيز اصل قانوني

مصوب وزير دادگستري  ةنام آيين ها به خود كانون وكلا در قالب واگذاري تعيين مجازات ،شد
ت عمومي ديوان عدالت اداري ئهي ،شدكه ذكر  روي، چنان رسد. از همين مل به نظر ميأقابل ت

هرچند  1.هاي درجه چهار و پنج نموده است نامه ناظر بر مجازات اقدام به ابطال بندهايي از آيين
توان گفت با عنايت به اينكه بندهاي مذكور در قوانين بعدي، مورد اشاره و عملاً تأييد مقنن  مي

به  ،هرحال اما به 3.رسد شده به نظر مي مذكور حل هاي قانوني بودن مجازات ةلئمس 2،اند قرار گرفته
هاي انتظامي به ماده  ها، دادگاه دليل رأي ديوان، از بعد از آن، در خصوص اين درجه از مجازات

  اند. استناد جسته 1315قانون وكالت مصوب  51
هاي مذكور  ها، عدم تعيين دقيق مجازات تخلف ديگر درخصوص قانونمندي مجازات ةاما نكت

انتظامي در  ةبه نحوي كه امكان انتخاب بيش از يك گزين ؛نامه است آيين  79و  77در مواد 
حال، در چنين حالاتي، اصل تناسب مجازات با  هاي انتظامي وكلا وجود دارد. بااين اختيار دادگاه

شديد روي دادگاه انتظامي قضات، در مواردي، با  تواند راهگشا باشد و از همين مي 4تخلف ارتكابي

                                                            
نوامبر  27مصوبه  184هاي مذكور با همان ترتيب در ماده  . در مقررات انتظامي كشور فرانسه نيز تقريبا مجازات1

  بيني گرديده است. پيش 1991
 See: Avril, Yves, Responsabilité des Avocats, Dalloz, 2015, p.298. 

آن  4و تبصره  6، ماده »1376كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب «طور مثال، در قانون  . به2
 را مورد تصريح و استناد قرار داده است. 6و  5هاي درجه  مجازات

و  5هاي درجه  بيني تخلفات و مجازات است كه پيش توان وارد نمود، آن نقد ديگري كه بر رأي ابطالي ديوان مي .3
براساس جواز و حتي تكليف مقنن در لايحه استقلال بوده و لذا ديوان عدالت اداري در نهايت و به واقع، اقدام  6

  گيرد. به بي اعتباري قانون نموده است؛ امري كه خارج از حوزة صلاحيت ديوان قرار مي
هاي پژوهشي و : گفتارهايي در ديوان عدالت اداري، مجموعه گزارش، در»تناسباصل «برليان، مهدي، . مرادي4

  .108، ص 1394، پژوهشگاه قوه قضاييه، 1393هاي علمي تا پايان سال نشست
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تشخيص دادن مجازات مورد حكم دادگاه انتظامي وكلا، ضمن نقض رأي، نظر به تبديل و 
عليه را مستحق  ) يا با توجه به شرايط پرونده، محكوم25/10/72-308تخفيف مجازات داده (

   1.)17/3/73 – 17تخفيف مجازات دانسته است (
 .دادگاه انتظامي قضات استتجديدنظر در  ةمورد ديگر، امكان تشديد مجازات در مرحل

نامه كه صدور حكم   آيين 75سياق عبارت پاياني ماده  ،هرچند صراحتي در قانون وجود ندارد
نشانگر  ،مقتضي را در صورت پذيرش تجديدنظرخواهي در صلاحيت دادگاه عالي دانسته است

عالي رويكرد بسط يد دادگاه مذكور در تخفيف يا تشديد مجازات است. البته درعمل، دادگاه 
كرده، نظر به تأييد  تشديدي از خود نشان نداده و حتي در مواردي كه قانوناً بايد تشديد مي

تواند باعث  حال چنين وضعيتي مي اما بااين .)10/4/74-49مجازات بدوي داده است (رأي شماره 
ش گردد.ا عليه در استفاده از حق قانوني ترديد محكوم  

   

                                                            
به طور مثال، نشر آگهي مربوط به اطلاعات شغلي وكلا  ؛شود ها، در ساير كشورها ديده نمي گيري برخي سخت1. 

، ترجمه محمد صادري توحيدخانه، حميد دادگستري در آلمانو توماس وگريش،  ، آنكهنك: فركماندر آلمان (
نظام ت پژوهشگران كاونديش، ئهينك: ) و انگلستان (146، ص 1382نظر، انتشارات سمت، مند بگ بهره

  ) منعي ندارد.79، ص 1387، ترجمه نسرين مهرا، ميزان، حقوقي انگلستان
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  گيري نتيجه
تظامي وكيل، ضمانت اجراي اساسي حقوق شهروندان (موكلان) و تأمين مصالح مسئوليت ان

حال موجب كارآمدي و جلب اعتماد جامعه نسبت به كانون وكلا  عامِ موردنظر حاكميت و درعين
غالب مسئوليت انتظامي، كنترلي و نظارتي است. اما نبايد به سلب  ةوكالت است. جوهر ةو حرف

آزادي و كارآمدي وكيل در مقام دفاع از حقوق افراد و حاكميت قانون، در برابر محاكم و ساير 
مذكور، رعايت اصول دادرسي  ةترين عامل ايجاد توازن در بين دوگان مراجع دولتي شود. مهم

ست. قانونمندي محكمه، قانونمندي آيين دادرسي ا انتظامي وكلا منصفانه در رسيدگي به تخلفات
ترين  وكالت، از مهم ةو قانونمندي جرم و مجازات البته متناسب با ماهيت نظارت انتظامي در حوز

  رسد. توازن مذكور به نظر مي ةكنند اصول تأمين
، تعيين تخلفات انتظامي و 1333از طرفي با عنايت به اينكه مقنن در سال  ،حال بااين
پيشنهادي كانون وكلا واگذار نموده كه بايد به تصويب  ةنام هاي ناظر بر آنها را به آيين مجازات

پذيري  باعث بروز ابهامات و اشكالاتي شده است. از طرف ديگر انعطاف ،وزير دادگستري برسد
احتياطي مراجع  تواند در صورت بي مي» شئون و شرافت شغلي«ي تعابير مانند وسيع مفهومي برخ

عملي دادگاه عالي انتظامي قضات  ةمذكور، امنيت و استقلال شغلي وكيل را به خطر بيندازد. روي
هاي انتظامي كانون وكلا، در مجموع رويكرد مثبتي را در اين  عنوان مرجع تجديدنظر دادگاه به

حق داشتن وكيل را در  35گونه كه قانون اساسي در اصل  همان ،حال بااين .هدد حوزه نشان مي
عنوان تضميني متناسب براي  شايسته است به ،حقوق بنيادين افراد قلمداد نموده است ةزمر

حراست از حق مذكور، تكاليف و تخلفات وكيل در قالب عباراتي روشن، به نحوي بيان گردد كه 
يل در مقام دفاع از حقوق شهروندان و تحقق حاكميت قانون، به چالش آزادي و استقلال عمل وك

هاي   مرتبط با استقلال، بدون جلب نظر كانون ةنام گونه قانون يا آيين كشيده نشود. همچنين هيچ
  وكلا به تصويب نرسد.
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